
به نام خدا 

خلاصه شرح غزل 222 دیوان شمس، برنامه 988 

روَیم و خانه بگیریم پهلويِ دریا 
که دادِ اوست جواهر، که خويِ اوست سَخا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

همه ما باید خانه من ذهنی را ترك کرده و با فضاگشایی به سوي خداوند و دریاي یکتاییِ این لحظه حرکت کنیم، چراکه خويِ خداوند 
بخشندگی ست و اگر ما فضا را لحظه به لحظه در درونمان باز کنیم، خداوند هم به ما جواهراتی از عشق، زیبایی، خرِدَ و شادي بی سبب می دهد.  

بدان که صحبت، جان را همی کُندَ همرنگ 
ز صحبتِ فلک آمد ستاره، خوش سیما 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

ستاره هاي آسمان که این قدر زیبا می درخشند، به خاطرِ این است که قرین و همنشینِ آسمان شده اند، پس ما باید آگاه شویم که اگر با بزرگی 
چون حضرت مولانا همنشین شویم، خوي و خصلت او بر جانِ ما اثر گذاشته و ما از جنسِ زندگی می شویم، اما اگر با من هاي ذهنی قرین و 

همنشین شویم، همرنگِ آن ها شده و خويِ آن ها که به صورتِ دردهایی نظیرِ خشم، کینه و حسادت است، در ما اثر گذاشته و فضايِ درونمان 
بسته می شود و ما از جنسِ من ذهنی می شویم.  

نه تن به صحبتِ جان، خوب روي و خوش فعل است؟  
چه می شود تنِ مسکین چو شد ز جان عذَرا؟  

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

-عذَرا: دوشیزه، باکرت، در این جا به معنی تنها و جدا 

این جسم و تنِ ما بدان علت که با جان و روح ما قرین و همنشین شده، زیبا و خوش عمل شده است، پس وقتی ما بمیریم و روح از تنِ ما جدا 
شود، این تنِ ما به چه صورتی می شود؟  

بنابراین ما باید ابتدا خودمان را قرین و همنشینِ حضرت مولانا کنیم تا با خواندن و تکرارِ ابیاتش و عمل به آن، لحظه به لحظه با فضاگشایی، به 
خداوند وصل شویم.  

چو دستْ متَّصلِ توست، بس هنر دارد 
چو شد ز جسم جدا، اوفتاد اندر پا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

وقتی دست با بدن اتصال دارد، هنرهاي بسیاري مثل نوشتن و نواختن موسیقی خلق می کند، اما اگر همین دست از بدن جدا شود، بی کار شده و 
هیچ خلّاقیتی از او به وجود نمی آید. به عبارتی، ما هم اگر از زندگی قطع شویم و با من ذهنی فکر و عمل کنیم، هزاران کار هم اگر انجام دهیم، 

همه بی فایده است.  

کجاست آن هنرِ تو؟ نه که همان دستی؟  
نه این زمانِ فراق است و آن زمانِ لقا؟  
-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

پس کجاست آن همه هنر و خلّاقیت، وقتی که دست از تن جدا می شود؟  
به عبارتی، وقتی اتصال ما از زندگی قطع می شود، این زمانِ جدایی ماست و دیگر ما فکرهاي سازنده نخواهیم کرد و همه کارهایمان براساسِ 

فکرهاي کهنه من ذهنی خواهد بود که بسیار ضرر زننده است، ولی آن زمان که با فضاگشایی به خداوند وصل شویم، براساسِ عقلِ زندگی کار 
کرده و زمانِ خلّاقیت و هنر ماست و درنتیجه چیزهاي نو می آفرینیم.  

پس االله االله، زنهار، نازِ یار بِکشَ 
که نازِ یار بوُدَ صد هزار مَن حلوا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

-زنهار: آگاه باش 



حضرت مولانا می فرماید پس تو را به خدا قسم می دهم که بیا به این لحظه ابدي و فقط فضا را باز کن و نازِ خداوند را بکشِ، چراکه این لحظه 
تنها لحظه اي است که تو با فضاگشایی در برابر بی مرادي ها یاد می گیري که باید از من ذهنی ات جدا شده و به زندگی وصل شوي و اگر تو با 
تسلیم و فضاگشایی، نازِ خداوند را بکشی، خداوند هم	 صد هزار ناز و خیر و برکت را که شامل عشق، شادي  بی سبب و فراوانی است، نصیبت 

می کند.  

فراق را بِندّیدي، خدات مَنمْا یاد 
که این دعاگو بِهْ ز این نداشت هیچ دعا 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

اگر تو جدایی از خداوند را تجربه نکرده اي، ان شاءاالله که خداوند به تو این جدایی را نشان ندهد، چراکه این دعاگو، هیچ دعایی بهتر از این به یاد 
ندارد. به عبارتی، ما باید لحظه به لحظه با فضاگشایی، به زندگی وصل شده و سعی نکنیم که با من ذهنی، جدایی از خداوند را تجربه کنیم یا اگر 

خودمان این جدایی را تجربه کردیم، الان که آگاه شده ایم باید با ارتعاشِ عشق و شادي بی سبب روي همه اثر گذاشته و این جدایی از خداوند را 
به نسل هاي بعدي انتقال ندهیم.  

ز نفَسِْ کلُیّ چو نفَسِْ جزوِ ما بِبرُید 
به اهِْبِطوُا و فرود آمد از چُنان بالا 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

-اهِْبِطوُا: فرود آیید. اشاره به آیه 38 سوره بقره 

زمانی که نفَسِ کلُیّ، یعنی روح و جانِ ما از خداوند با همانیده شدن جدا شد، بنابراین ما با امرِ «اهِْبِطوُا»، یعنی «فرود آیید» از عالم یکتایی به 
ذهن افتادیم.  

مثالِ دستِ برُیده ز کارِ خویش بمِاندْ 
که گشت طعمه گرُبه، زهِی ذلیل و بلا 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

همان طور که وقتی دست از بدن قطع شده و طعمه حیواناتِ وحشی می شود، ما هم اگر به من ذهنی ادامه داده و دائماً از یک فکر به یک فکرِ 
هم هویت شده بپریم و براساسِ هیجاناتی مانند ترس، حسادت و خشم عمل کنیم، از خداوند جدا شده و درنتیجه دچارِ بلاها و مصیبت هاي 

گوناگون می شویم.  

ز دستِ او همه شیران شِکسته پَنجه بدُند 
که گرُبه می کَشدَش سوبه سو ز دستِ قضا 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

انسان هاي زنده شده به خداوند آگاه شده اند که فقط دستِ خداوند می تواند پنجه هاي من ذهنیِ آن ها را بشکند. 
آنها متوجه شده اند باید فقط با فضاگشایی و تسلیم خودشان را به دستِ نیروي «قضا و کُن فَکانِ» بسپارند تا تماماً نسبت به من ذهنی شان بمیرند و 

به خداوند زنده شوند.	 

امیدِ وصل بوُدَ تا رگیش می جُنبد 
که یافت دولتِ وصَلت هزار دستِ جدا 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

جنبیدنِ رگ: کنایه از لطف و عنایت کردن 

تنها با فضاگشایی است که ما به زندگی وصل شده و لطف و عنایتِ زندگی شاملِ حالمان می شود، چراکه از برکتِ وصل شدن به خدا است که 
هزاران انسان، که به واسطه من ذهنی از خداوند جدا شده بودند، سعادتمند می شوند.  

مدار این عجب از شهریارِ خوش پیوند 
که پاره پاره دود از کفَشَ شده ست سما 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

خوش پیوند: آن کس که به خوبی و شایستگی، جدایی ها را پیوند می دهد.  



-سما: سماء، آسمان 

ما نباید از خداوند تعجب کنیم که چرا جدایی ها را پیوند زده است، چراکه پاره پاره دودهايِ هم هویت شدگی هايِ ما فقط از دستِ خداوند تبدیل به 
آسمانِ گشوده شده می شود. به عبارتی، خداوند لحظه به لحظه حواسش به ما که خودش هستیم است و می خواهد با هر بی مرادي یک همانیدگی 

را به ما نشان دهد تا ما فضا را در برابر این بی مرادي ها باز کرده و به او زنده و زنده تر شویم.  

شَهِ جهانی و هم پاره دوز اُستادي 
بکن نظر سويِ اجزايِ پاره پاره ما 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

خدایا، تو شاهِ جهانی و تمامِ وجودِ ما تحتِ نفوذِ مشیتّ و قانونِ «کُن فَکانِ» توست.  
خدایا، بر تمامِ اجزايِ ما که در هم هویت شدگی ها و چیزهايِ آفلِ این دنیا سرمایه گذاري شده، نظري کن.  

خدایا، ما توسط حضرت مولانا و برنامه گنج حضور آگاه شده ایم که ما این من  ذهنی نیستیم. ما اقرار می کنیم که نمی دانیم و بسیار ایراد و اشکال 
داریم. به ما کمک کن.  

خدایا، به ما کمک کن تا به عنوان امتدادِ تو لحظه به لحظه با فضاگشایی، با تو همکاري کنیم.  

چو چنگِ ما بشکستی، بساز و کشَ سويِ خود 
زَالَست زخمه همی زن، همی پذیر بلاَ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

-زخمه: مضراب 
-بلاَ: بلی  

خدایا، ما قبل از این که به این جهان بیاییم، در الست با تو یکی بودیم و تو سازِ ما را می زدي، اما از وقتی که به این جهان آمدیم، متأسفانه با 
چیزهاي این جهان مانند پول، همسر و فرزند هم هویت شدیم و تو را فراموش کرده و دائماً با سازِ من ذهنی به تو بله گفتیم.  

خدایا سازِ من ذهنیِ ما را بشکن و دوباره سازِ حضورِ ما را بساز تا ما بتوانیم با فضاگشاییِ پی درپی ، به تو بله گفته و از جنسِ تو شویم.  

بلا کنیم ولیکن بلیِّ اوّل کو؟  
که آن چو نعره روح است و این ز کوه، صدَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

خدایا، ما اکنون با من ذهنی به تو بله می گوییم، اما آن بله حقیقی که با فضاگشایی در روز الست گفتیم و دائماً به تو وصل بودیم، کجاست؟ 
چراکه آن بله اي که ما در روزِ الست گفتیم از نعره روح و جانِ اصلیِ ما بود، اما این بله با فضابندي، از انعکاسِ من ذهنیِ ماست.  

چو نايِ ما بِشکستی شکسته را برَبَند 
نیازِ این نیِ ما را ببین بدان دمَ ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

خدایا، وقتی ما از تو جدا شدیم، هر همانیدگی مانند خشم، نفرت، استرس و حسادت، گره هایی در نیِ وجودمان ایجاد کرد و سبب شد که این نیِ 
ما شکسته شود. 

خدایا ما اعلام می کنیم که نیاز به دمَِ زنده کننده ات داریم، پس بیا نیازِ این نیِ ما را با دمَِ شفابخشت ببین و ما را از این فکر بعدِ فکر و براساسِ 
من ذهنی حرف زدن نجات بده و خودت از طریقِ ساز و نیِ ما که خالی از هر همانیدگی شده، حرف بزن.  

که نايِ پاره ما پاره می دهد صد جان 
که کی دَممَ دهد او تا شوّمَ لطیف ادا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 222 

-پاره: پولی که به عنوان رشوه می دهند تا کارشان بر	 وفق مراد انجام گیرد.  

-لطیف ادا: خوش نوا 



خدایا، ما این نايِ پاره من ذهنی را براي رعایتِ قانونِ جبران به تو می دهیم و منتظر می مانیم تا تو با نیرويِ «کُن فَکان» که می گوید «بشو، 
می شود»، در وجودِ ما بدَمی و ما را خوش نوا کنی تا ما به عنوانِ امتدادِ تو، لحظه به لحظه عشق، خرِدَ، زیبایی و شادي بی سبب را پخش کنیم.  

ارادتمند شما، فریبا الهی مهر 


